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از  .چيز را به من آموخت از علم گرفته تا ادب كه همه، دكترمرتضي محسـني آقاي 

سلامت و سـعادت را بـراي    ،نو از خداي رحما كردهمواره به نيكي ياد خواهم او 
را در  دكترغلامرضـا پيـروز  استاد مشاور جناب آقـاي  و زحمات . ايشان آرزومندم

هـاي   چنـين محبـت   هم. نهم ارج مي  هاي عالمانه همراه با صميميت  ي راهنمايي ارائه
 دكترمسـعود روحـاني  جناب آقاي  زبان و ادبيات فارسيمحترم گروه دريغ مدير  بي

  . داردجاي بسي تشكر 
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ي علـوم انسـاني و اجتمـاعي دانشـگاه      تكميلي دانشكده و بخش تحصيلات -

  .مكن صميمانه تشكر و قدرداني مي ،»رضا داداشي« ويژه آقاي مازندران، به
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 چكيده

تحولات اجتماعي ايران در عهد مشروطه، نخست به تخريب افكار سـنتّي، و واردكـردن   

اي كـه   به گونـه  ؛هاي بياني را دنبال كرد همت گماشت، و سپس لزوم تغيير شيوه هاي نو انديشه

 ـپاي تحولات شاعران اين عهد، هم بـا   ت، و از طريق بازتاب جهان بيرون در آثار خود به مخالف

  .اختنددوضع موجود پر

ي عصر خود، و انعكـاس مسـايل و    عشقي، از جمله شعرايي است كه در مواجهه با جامعه

تحـت تـأثير اوضـاع جـاري     تعامل عشقي هرچند . هاي آن برخوردي انتقادي داشته است پديده

مستقيم هـم يـك منتقـد     تعاملِ؛ در اين استبرخوردي مستقيم  جامعه و انقلاب مشروطه، بيشتر

نظم  واش، راه رهايي از تنگناهاي موجود  او با نگرش انتقادي .ي وضع حاكم است تا تأييدكننده

  .كند مستقر را هموار مي

مكتب (پردازان زيبايي شناسي انتقادي هاي نظريه به دليل همگرايي نگرش عشقي با آموزه

ـ ادبي عهد  ، ضمن معرفي اين نظريه، و آشنايي با اوضاع اجتماعينامه  پايانر اين ، د)فرانكفورت

ي فـوق   ، بـر اسـاس نظريـه   )عاطفه، تخيل، زبان، موسيقي و شكل(مشروطه، عناصر شعر عشقي

  .تحليل شده است

شدن عواطف وي هستند، در اكثر موارد  ي برانگيخته هاي شعر ميرزاده، كه نتيجه مايه درون

وي با ناسازگاري نسـبت بـه   . شود گرا كه مبتني بر انتقاد است، مطرح مي رت سلبي و نفيبه صو

براي رسيدن به منافع شخصي به دنبال تثبيت آن بودنـد،   صاحبان قدرت سياسيهايي كه  واقعيت

پرداخت،  دهد، و براي برهم زدن افكاري كه نظام حاكم به تبليغ آن مي مخالفت خود را نشان مي

ي اين نگرش، و توجه به جهان عيني و واقعـي   نتيجه. آورد ميهاي معارض روي  انديشهبه طرح 

  . شده استبه ابژكتيو شدن شعرش منجر 
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ش توانسـت بـا تغييـر مناسـبات     ا يبا درك موقعيت زماني و جهان پيرامون چنين هموي 

او بـه علـّت   . جديد در شعرش دست يابـد  ي، تا حدودي به وضعيتيانموجود در آثار ادبي پيشين

ي آثار نويسندگان و شاعران مغرب زمـين، و تحـت    ي ترجمه اروپايي، مطالعه ادبياتآشنايي با 

هايي متناسب بـا   تأثير تحولات جاري جامعه، در تخيل، زبان، موسيقي و قالب شعرش، دگرگوني

امروزي همانند  هايش، از ابزارهاي بياني شاعر براي بازتاب انديشه. ي نوين به وجود آورد جامعه

 در گيـرد و بـا ايجـاد تغييراتـي     اي كمك مـي  ـ روايي، و از عناصر زبان محاوره ي وصفي شيوه

  .كند هاي ادبي معهود اعلام مي اش انتقاد خود را نسبت به شيوه موسيقي و قالب شعري

ن زباو اش، بيشتر به علتّ انعكاس محتوا در شكل  شعر او، علاوه بر معنا و مضمون انقلابي

خاص خود، انقلابي است؛ زيرا شكل زيباشناختي آن توانسته خود را تقريبـاً از قيـد و بنـدهاي    

اش  توان در همين شكل زيباشناختي ده را تا حدودي مياي انتقادي شعر ميرز وظيفه. سنتّ برهاند

ه زيادي خودمختـار كـرد   اي كه شعر وي را در برابر روابط اجتماعي موجود تا حد به گونه ؛ديد

  .است

  

  

  

  



 
 

 
  

  
لفصل او  
 مقدمه
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  تعريف مسأله. 1-1

ي ايراني است كه در انتقاد و نفي  دستاورد جامعه ترين مهمآن،  ادبياتنهضت مشروطه و 

ويژگي بارز غالب شاعران و نويسندگان ايـن  . سنتّي شكل گرفت ادبياتاوضاع جاري جامعه و 

ميرزاده عشقي نيـز بـه عنـوان يكـي از     . تدوره، نگرش انتقادي آنان نسبت به وضع موجود اس

او در عمر هنري كوتـاه خـود   . درخشد اش مي شعراي مشروطه در پيشاپيش صف منتقدان زمانه

ي اجتماعي و ادبي باقي ماند و شعر خود را در انتقاد به وضع موجود  همواره يك منتقد در حوزه

هـاي شـعر    نفي مفاهيم و دورن مايه هايش هم به سرود و با نوآوري و الگوهاي ادبي رايج  جامعه

با وضع پيشين  تي فرم شعر به مخالف فارسي كه بارها تكرار شده بودند، پرداخت و هم در حوزه

  .روي آورد

دانـد و   چه ستايشش به زبان و قلم آيد، پسـنديده مـي   فارسي را بيش از آن ادبياتعشقي 

ي فرتـوت را   ته سبك ادبي چندين سالهدارد كه پيوس ما را محكوم نمي«معتقد است كه اين باور

از ). 259: عشقي(»سرايي سخنوران عتيق را تكرار كنيم دنبال كرده و هي به كرّات اسلوب سخن

سرايي زبان فارسـي تغييراتـي داد ولـي در ايـن تغييـر نبايـد        بايستي در اسلوب سخن«نظر وي

  ).260: همان(»را از دست نهاد ي اصالت آن ملاحظه

سنتّي قطع نكرده، برخي عناصـر   ادبياتطور كامل پيوند خود را با  نوز بههرچند عشقي ه

. هاي تكراري آن، سـروده شـده اسـت    مايه شعرش در انتقاد به اسلوب رايج شعر فارسي و درون

ــوج     ــوانش م ــي در دي ــاعي و سياس ــاي اجتم ــن، آزادي، زن، انتقاده ــل وط ــاميني از قبي مض
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هاي او را به انتقادهاي آتشين و بـدون هـدف    يأس، انديشه پرستي توأم با بدبيني و ميهن«.زند مي

حتي مشهورترين مردان سياسي روزگـارش از  ). 371: 1379يوسفي، (»گر كشاند روشن و ويران

  .نيش زبان او در امان نيستند

گيرد، انگشت شـمار و در عـين    در حوزه تخيل شعري، صور خيالي كه عشقي به كار مي

عشقي در همه حـال سـعي   «.ف متمايزترين كاربرد را در شعرش داردتوصي. حال متمايز هستند

هاي طبيعي از قبيل غروب خورشيد، فرا رسيدن شب و طلـوع مـاه را بـه عنـوان      دارد كه پديده

به اين منظـور  . فرآيندهاي در حال وقوع به خواننده نشان دهد و نه به عنوان حوادثي انجام يافته

ها جاي دهد   گاهانه و به هر شكل ممكن خود را در ميان اين صحنهبيند كه تقريباً خود آ لازم مي

مركز اغلب صـور  ). 283: 1384كريمي حكاك، (»هاي خود را گزارش كند و تأثرّها و واكنش

. شبيه است و در مقايسه با آن استعاره كاربرد كمتري در ديـوانش دارد تده، اخيال در اشعار ميرز

هـاي سـاده،    ه مردم هستند، او سعي دارد با استفاده از تمثيـل جايي كه مخاطبان عشقي عام از آن

  .مضامين سياسي و اجتماعي را براي مخاطبان شعرش قابل درك كند

وي شـعرهايش را  . توان به دو شكل دروني و بيروني تقسيم كرد شكل اشعار عشقي را مي

كـان تغييراتـي در   هاي سنتّي و نيمه سنتّي ارائـه كـرده اسـت و سـعي دارد در حـد ام      در قالب

ي تـداوم و   كننـده  موضوعات روايي كـه ايجـاب   رعشقي براي تعبي. هاي سنتّي ايجاد كند قالب

ي هنـر سـينما را كـه     شگردهاي سـازنده «او. گيرد ي روايت كمك مي استمرار هستند از شيوه

تـرين   اين قوي. گيرد امروزه در كار شاعران مدرن معمول است، آگاهانه در اثر خود به كار مي

يادگار ادبي عشقي است كه تصاوير آن، آدمي را به ياد كادرهاي سينمايي اكسپرسيونيست كه 

  ).181-180: 1369سپانلو، (»اندازد بعد از جنگ جهاني در آلمان پا گرفت، مي

كند كه به ايـن   اي زندگي مي وي در دوره. ك استزبان عشقي، زباني ديناميك و پرتحرّ

 ـ    ردم انگيزه ايجاد كند و آنزبان نياز دارد تا در م او بـراي  . كم بشـوراند اهـا را عليـه وضـع ح
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اين زبان كه تعابير و كلمات روزمـرّه  «آورد، الفهم شدن شعرهايش به زبان محاوره روي مي سهل

برد، راه را براي آيندگان هموار كرده است، البته تفاوت بارز زبان عشقي با  پروا به كار مي را بي

ـ ادبي معاصرش در اين است كه زبان عشقي داراي بعد ادبـي اسـت و    سياسي هاي زبان روزنامه

  ).201: همان(اغلب از لحظات دراماتيك برخوردار است

ي  او در حوزه. موسيقي شعر عشقي در دو بعد موسيقي بيروني و كناري قابل بررسي است

ا در عـين    موسيقي بيروني غالباً از اوزان سنتّي استفاده مي حـال سـعي دارد اوزانـي را     كنـد، امـ

و » قـدح «ي موسيقي كناري كلماتي ماننـد  و در حوزه ها ايجاد كند تغييراتي در آنبرگزيند كه 

تـر از شـكل    كند زيرا به نظر او شكل شـنيداري كلمـات در شـعر مهـم     را هم قافيه مي» گنه«

  .نوشتاري آن است

سـي، هرچنـد راهگشـاي    هاي دست و پاگير شعر فار هاي عشقي در گريز از سنتّ تلاش

بـا ايـن حـال    . آيندگان بود، اما سرانجام اين نيما بود كه توانست شعر فارسي را متحـول سـازد  

هايي كه خود او بسـيار   نوآوري. هايش را ناديده انگاشت هاي عشقي و نوآوري توان كوشش نمي

  .بنامد» فارسي ادبياتانقلاب «علاقه داشت آن را

شناسي انتقادي، هريـك از   ي زيبايي ت تبيين كند، بر اساس نظريهبر آن اس نامه پاياناين 

تا چه اندازه در انتقاد به وضع موجود و ) و شكل زبان، موسيقي ،عاطفه، تخيل(عناصر شعر عشقي

  اسلوب رايج شعر فارسي سروده شده است؟

  چارچوب مفهومي. 1-2

نخسـتين  . فـورت اسـت  شناسي انتقادي يكي از دستاوردهاي مكتب فرانك رويكرد زيبايي

) Marcuse(مـاركوزه و ) Adorno(آدورنو) Horkheimer(هوركهايمراعضاي مهم اين مكتب 

ي حاصـل از   ي ايدئولوژيك شـدن هنـر و نتيجـه    اين نظريه تلاشي است براي رد نظريه. اند بوده

قـد  ويـژه در ن  اگر در برخي مكاتب نقد ادبي به). 52: 1385ماركوزه، (گرايي است كه مطلق آن
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شناختي، سعي شده است از اصالت آثار ادبي و خالق آن كاسته شود و آثار ادبـي را يـك    جامعه

كوشـد بـه آثـار ادبـي نقشـي       شناسي انتقادي مي سره محصول عوامل بيروني تلقي كنند، زيبايي

  .تر ببخشد مستقل

بعد . ستگراي آن ا ي سلبي و نفي ، جنبهادبياتنزد ماركوزه و آدورنو ويژگي مهم هنر و 

ايـن  . دهـد  را در تعارض با وضع موجود جامعه قرار مـي  آن ادبياتي هنر و  گرايانه سلبي و نفي

شود كه اثر از سطح مناسبات اجتماعيِ توليد فراتر رود و خود را از مناسـبات   ويژگي موجب مي

د اثر شو ويژگي سلبي و راديكال هنر موجب مي. جاري سلطه كه بر هنر تحميل شده، آزاد سازد

اش  در اين صورت هنـر از تعـين اجتمـاعي   . هنري عليه واقعيت مستقر، كيفرخواست ارائه دهد

ي سلبي هنر، اثر خود را از جهان پيشـاپيش موجـود    در جنبه. دهد را استعلا مي گذرد و آن برمي

يـامين،  بن(كنـد  بخشد؛ اما در عين حال با جامعه ارتباطي مستقيم پيدا مي گفتار و رفتار رهايي مي

  ).62-61: 1384،  آدورنو، ماركوزه

ها در كليت فرو بروند؛  كمال اثر هنري به معناي آن نيست كه پديده«آدورنو معتقد است

نمايي ناسازگاري و چيزهايي غيرقابل وحدت  برعكس اثر اصيل بايد ثابت كند كه قادر به تجسم

نخـورده   را دسـت  نند و نـه آن پوشـا  آثاري غني هستند كه نـه اخـتلال و تنـاقض را مـي    . است

كند كـه   را تكرار مي) Karl Kraus(كارل كراوسآدورنو گفتار اديب آلماني زبان . گذارند مي

ي  ي هنر اين نيست كه هرج و مرج اجتماعي را بـه نظـم درآورد، بلكـه بايـد در جامعـه      وظيفه

  ).20: 1374اسلامي، اميري، (»نظمي ايجاد كند فراگير، بي

و وقايع روزمرّگـي كـه در نبـرد طبقـاتي     » اكنون«ه هنر خود را از سطحدر نزد ماركوز

كند، شكل و ذات زيباشـناختي   چه هنر را از سطح اكنون دور مي اما آن. كند وجود دارد، دور مي

حقيقت هنر، در قدرت . گراي سازشگر است اين ذات زيباشناختي هنر، نفي ذهنِ واقع. هنر است

. چه واقعي است، نهفته اسـت  اييِ واقعيت تثبيت شده و تعريف آنآو او براي درهم شكستن تك
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ي واقعيتـي   اي هنر، به منزله در متن اين گسست كه دستاورد زيباشناختي هنر است، جهان افسانه

در نتيجه در آثـار هنـري و ادبـي، عـوالم حقيقـي و آرمـاني در حكـم        . شود راستين متجلي مي

،  بنيامين، آدورنو، مـاركوزه (شوند اييِ تغييرناپذير بيروني ميآو هاي راستين، جانشين تك واقعيت

1384 :62-64(.  

آيد، نگاه انتقـادي و سـلبي    شناسي انتقادي به دست مي ي زيبايي چه با آشنايي از نظريه آن

گرا داشتن به نظـم موجـود    ي اثر هنري و ادبي، نگاهي سلبي و نفي به جهان پيرامون و در حوزه

گيرد تا در آشتي با آن؛ در عـين حـال، ايـن     ر تعارض با عالم واقع شكل مينگاهي كه د. است

و  يـات تـازه بـا اخلاق   يعينـي، در پـي سـاختن جهـان     نگرش در تعارض و تقابل خود با جهان

  .هاي جديد و نگاه زيباشناختي نو است ادراك

   پژوهشي  پيشينه. 1-3

ايي شناسـي انتقـادي، تحليـل    ي زيب تاكنون هيچ پژوهشي، شعر عشقي را بر اساس نظريه

  :ها و مقالات تحليل و معرفي شده است؛ از جمله نكرده؛ اما شعر عشقي در برخي كتاب

پـردازد و اعتقـاد    ، ابتدا به شرح حال عشقي مياز صبا تا نيمادر كتاب  پور  يحيي آرين -

ات در باشد و در عين حال، معلومـات كـافي    مي» سبك نو«دارد كه وي از پيشوايان مسلم  ادبيـ

ندارد، زبان او گويا نيست و اشعارش از حيث ارزش ادبي يكسان نيستند، با اين همه در تصـوير  

نظيري دارد و شعر او مملو از اعتراض و عصـيان   وصفي توانايي كم ادبياتهاي تاريخي و  صحنه

اخيز رسـت «، »كفـن سـياه  «سپس چنـد اثـر او، از جملـه   . هاي اجتماعي است عدالتي در برابر بي

: 1375پـور،   آريـن (دهـد  را مورد نقد و بررس قرار مي» احتياج«و » آل ايده«، »شهرياران ايران

361-381.(  
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، جسته و گريختـه در مـورد عشـقي و شـعرش     ادوار شعر فارسـي در  شفيعي كدكني -

آورد و  در آغاز عهد مشروطه به حساب مـي » رمانتيسم«او شعر عشقي را اوج نوعي. مطالبي دارد

سوادي بود و  به اعتقاد او عشقي شاعر كم. كند معرفي مي» شوونيزم«گرايي عشقي را از نوع وطن

شـود   هـاي تخيـل تـازه ديـده مـي      هاي دستوري است اما در شـعر او نمونـه   شعرش پر از غلط

  ).54-36: 1359شفيعي كدكني، .(ي موفق تحول در تخيل است نمونه» ي مريمتابلو سه«كه

ي آثـار او را انتقـادي و    علاوه بر شـرح حـال عشـقي، همـه     چشمه روشندر يوسفي -

داند و كوشش او را در پروراندن موضوعات بديع و نوآوري و نوجويي در اسـلوب   اجتماعي مي

داند  هاي لفظي و ادبي نيز خالي نمي كند؛ در عين حال، شعرش را از لغزش شعر فارسي تحسين مي

را  شود كه نا به جا نيست كه آن پردازد و يادآور مي مي» ي مريمتابلو سه«وي در پايان، به تحليل

  ).381-370: 1379يوسفي، (هاي شعر نو نقل كرد جزء نمونه

عشـقي و   ي نامـه  ، طي چهار مقاله به تبيين زنـدگي چهار شاعر آزاديدر كتاب  سپانلو -

به . عد ادبي استشمرد كه داراي ب پذير مي زبان او را زباني خشن، اما انعطاف. پردازد اشعارش مي

مانـد، نيـروي تخيـل او     ي تجدد ادبي و انقلاب فرهنگي، اگر عشقي زنـده مـي   نظر او، در زمينه

ها و فنون هنري جديد و نظريات شعر اروپايي، در مجـراي صـحيح    ي دانش توانست به وسيله مي

به تحليـل   سپس. توانست براي نسل بعد رقيب نيما باشد ورزيده شود و به احتمال زياد عشقي مي

  ).203-145: 1369سپانلو، (پردازد مي» نامه جمهوري«و » كفن سياه«دو اثر او

ضـمن يـادآور شـدن    » ها ها و نوآوري نظريه«، در بخشيا مرگ يا تجدددر آجوداني -

دانـد كـه    هاي نوين شعر فارسي، او را شاعري مـي  نوآوري عشقي در ايجاد اسلوب تازه و شيوه

براي رهايي از قيد و بندهاي قافيه برداشته و ضـرورت دگرگـوني در    ي راهاي جد نخستين گام

مؤلف، حاصل كار او را در نـوآوري،  . هاي شعر فارسي را كاملاً درك كرده است زبان و قالب
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ي تـابلو  سه«ي كند و در بخشي ديگر به تحليل منظومه ي كار نيما قلمداد مي لااقل به عنوان مقدمه

ترين تحليل سياسي كـه در چگـونگي انحـراف انقـلاب      ظومه را عمدهپردازد و اين من مي» مريم

-256و  138-132: 1385آجـوداني،  (شـمرد  منظوم اين دوره سروده شد، مي ادبياتمشروطه در 

266.(  

، بخشي از اثر خود را بـه  تجدد در شعر فارسـي  ي طليعهصاحب كتاب  كريمي حكاك -

وي . اختصـاص داده اسـت   لوتمانو باختين ي  ريهبر اساس نظ» ي مريمتابلو سه«ي تحليل منظومه

داند و  سابقه مي ي خاص توصيف عشقي را در سرآغاز اين منظومه، در تاريخ شعر فارسي بي شيوه

ي نوين جنبش شـعر   واسطه ي مرحله هاي كاملاً بي كند كه نخستين نشانه او را شاعري معرفي مي

كريمـي  (شـود  نا و ارتباط، در آثار او ديده مييافتن به نظام نوين دلالت و مع فارسي براي دست

  ).419-374: 1384حكاك، 

  هاي پژوهش پرسش. 1-4

هاي زير  شناسي انتقادي به پرسش ي زيبايي شود ضمن معرفي نظريه سعي مي  در اين رساله

  :پاسخ داده شود  براساس اين نظريه

  انعكاس يافتـه در شعرش   اجتماعي چگونه  هاي عشقي در انتقاد به اوضاع ديدگاه .1

 است؟

 برده است؟  ير هنري نگرش خود از چه صورخيالي بهرهبععشقي براي ت .2

خود به زبان ادبي رايج از چه عناصر زباني اسـتفاده    دادن اعتراض وي براي نشان .3

 كرده است؟

كه او براي ابراز انتقاد و مخالفت خـود بـه قالـب و موسـيقي شـعر       اين  سرانجام .4

 را مدنظر قرار داده است؟، چه الگوهايي  كلاسيك
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  حدود پژوهش. 1-5

 بـه  اهتمـام    كليـات مصـور عشـقي   اشعار عشقي بر اسـاس  نامه  حدود پژوهش اين پايان

  .است اكبر مشير سليمي علي

  اهداف پژوهش. 1-6

ي زيبايي شناسي انتقـادي و   تحليل عناصر شعر عشقي بر اساس نظريهپژوهش،  هاي هدف

  .است ور در شعر عشقيي مذك كاربردي كردن نظريه

  ژوهشروش پ. 1-7

بـراي  . اي اسـت  نامه، كيفي، از نوع تحليل محتوا و كتابخانه ي پژوهش در اين پايان شيوه

شناسـي انتقـادي، زمانـه و     ي زيبـايي  ي نظريـه  نگارش پژوهش ابتدا مطالعات مقدماتي در زمينه

  .شود ي مذكور تحليل مي ظريهگاه عناصر شعر عشقي بر اساس ن گيرد؛ آن زندگي عشقي انجام مي

بـه  » كليات مصور عشـقي «نامه از كتاب  است، ابيات مورد استشهاد در اين پايان  گفتني

هاي منثور و مقالات عشـقي   نامه اين كتاب، شعرها، نمايش. است» اكبر مشيرسليمي علي«اهتمام 

زاده در آغاز ايـن كتـاب   ي مير چنين مقالات منتقدان و پژوهندگان در باره هم. شود را شامل مي

نـام   ي موارد، تنها بـه  نشدن ارجاعات از كليات مصور عشقي، در همه گرد آمده كه براي طولاني

  .ي موردنظر اكتفا شده است عشقي و صفحه

  

  

  


